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  ق࢕ૐه
  

جنگل تاريك تر به نظر مي رسيد سوار يك لحظه ايستاد و به صداي  يك در ميان درختانرشب تا
. ود و از مرغ هاي شب هم خبري نبودب خوابجنگل در . لاي شاخه ها مي گذشت گوش دادبنسيمي كه از لا

صدائي مثل بهم خوردن بال كبوتران همراه با نسيم  »...بايد نزديك شده باشم آه دارم مي شنوم « :فكر كرد
سوار به آرامي به دنبال صدا به . ندگان جنگل لالايي مي خواندگوئي براي پرند. يد و مي گذشتشب مي وز

به دل تاريكي . حالا ديگر درختي نبود ؛كمتر و كمتر .احساس مي كرد درختها دارند كمتر مي شوند. راه افتاد
سوار بالا را . بود آسمانمثل اينكه صدا از . جات مي خواندكسي منا. صدا خيلي نزديك شده بود. خيره شد
در  .»نگهبان است كه زمزمه مي كند«:فكر كرد. كسي حركت مي كرد ،تمام مي شد آسمانجائي كه  ؛نگاه كرد

ه بود خبر آمد. آمددل تاريكي قلعه با نگهباني كه روي ديوارش زمزمه مي كرد به نظرش مثل بام بهشت مي 
خادم مقبرة طبرسي  .»؟ندلعه اي ساخته ان زودي چنين قچطور به اي« :قدوس را به قلعه بدهد جنابورود 

ديد حضرت امام حسين با  خوابدر . عجيبي ديد خوابشب قبل از ورود ملا حسين و يارانش به آن نقطه 
بعد از مدتي . به جنگ با دشمنان خود پرداختند آنجاو دو نفر از يارانش به مقبرة شيخ وارد شدند و در  هفتاد

ملا حسين و يارانش  ،فرداي آن شب. جنگ مشغول شدندند و همراه آنان به آورد حضرت رسول تشريف
حالا كساني كه جز خوبي و محبت براي مردم چيزي نمي خواستند، در  .خسته و پريشان به مقبره رسيدند

و  جنگل را به خوبي نمي شناختند آنها. براي ملا حسين چاره اي نمانده بود. بودند ميان جنگل گرفتار شده
  .ا چاره ماندن و دفاع كردن بودتنه. در پشت هر درخت جنگل كسي به كمين نشسته بود

قلعه . اين جا قلعه اي ساخته مي شد .ملا حسين روي زمين تا جائيكه بايد جزو قلعه باشد خط كشيد
آن قلعه اي كه بر روي . اي كه داستان جانبازي و عشق را براي هميشه در دل جنگل مازندران حفظ كند

خداوند به انتظار  اصحاب ،و در ميان ديوارهاي بلند آن قلعه تمام شده بود .ا زمزمه كنندهاي الهي رآواز
  .كنند ثابتبه انتظار روزي كه وفا داريشان را  ؛نشسته بودند
كه بر فراز كوهي روشن  آتشيبه حضرت اعلي قول داده بودند كه در دل شب تاريك مانند  آنها

چشمان حضرت اعلي در قلعة  ...ند و حالانبسوي خود دعوت ك ،منتظر ظهور الهي هستند شود، كساني را كه
ن جنگل مازندران سر بر ماكو در جستجوي آتش به دور دستها دوخته شده بود بزودي شعله هاي آتش از ميا
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به همراهي  حاباصصد نفر از . آن شب خبر رسيده بود كه حضرت قدوس به زودي به قلعه خواهند رسيد
شمع در دستهاي خود گرفته دو  آنهاهر يك از . باز حضرت قدوس از قلعه خارج شدندملا حسين براي پيش

  .بودند
. نورها آرام جمع مي شدند و دايره اي روشن مي ساختند. از نور در ميان جنگل پيش مي رفت راهي

را با  آنهازمزمة  ،نسيم. يستاده بودندقدوس در ميان حلقه اي از دوستان خداوند ا جنابچند لحظه بعد 
  .سپردند تا جاودانه تكرار كنند اين آهنگ روحاني را به خاطر مي ،خودش به عمق جنگل مي برد و درختها

عزيز ترين دوستان حضرت . شده بود آمادهوقتي حضرت قدوس به قلعه وارد شدند، ديگر همه چيز 
دند مردم به زودي مي فهمي. عمل كنندبا محبوبشان بسته بودند ه بودند تا در كنار هم به عهدي كه آمداعلي 

صداهاي  دمي شنون آنهاچيزهاي ديگري هست و غير از صدايي كه  ،مي بينند آنهادارند و  آنها آنچهغير از كه 
ديگري هست، صداهايي به پاكي صداي حضرت موسي وقتي كه بني اسرائيل را به سرزمين مقدس مي 

و به پاكي حضرت محمد وقتي براي  ي خبر مي دادآسماناي حضرت مسيح وقتي از پدر به پاكي صد ،خواند
  .وحشي صحرا از بهشت سخن مي گفت بااعر

از . ا نخواهيد كردپيد ادنبال قلعة شيخ طبرسي بگرديد آنر حالا وقتي به جنگل مازندران برويد و به
ديوار بلندي ساخته بودند، از  آنجار خط كشيده بود و دوستانش د جايي كه روزي ملا حسين روي زمين

جايي كه از اسب فرو افتاده و چشم هاي  ،جايي كه مناجات خوانده و به انتظار حضرت قدوس نشسته بودند
  .فقط مقبرة شيخ طبرسي باقي است. محبتشان براي هميشه بسته شده بود، چيزي باقي نمانده است پر

آنرا برداريد و به مقبرة . ن زمان باقي مانده باشدكه از آ وبي پيدا كنيدشايد تكه سنگ يا آجري و يا چ
ي بشنويد، به همان آوازدرختان  هشايد در همهم. اه كنيد و به صداي جنگل گوش دهيدنگشيخ طبرسي 

  .هاي قلعه به قلب جنگل برده بودزيبايي و لطافت مناجاتي كه آن روزها زمزمه اش را نسيم از ميان ديوار
  
  


